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 چکیده:  

سلاو اقدا  ب  توسلایم موهو  تیزیر ب  ارتکام محرمات شلارعی امیاصلایو نمود و از  در اقدامی آنی از یک 92قانون مجازات اسلاممی سلاا   

تیزیر را شامل نقض مقررات حکومتی نیز دانست.  ۀموضوع قانون سابق، دایر «های بازدارندهمجازات»ضمن حذف عنوان    ،سوی دیگر

 ،اعم از صلاییره و کییره  ،تنها قابلیت شلامو  تمامی گناهان، عنوان تیزیر، ن «التیزیر لکل حرا »  ۀویژه قاعدبا مراجی  ب  فق  شلایی ، ب 

عنوان قسمی از کیورهای تیزیری از منظر فقهی بلک  پاسخ دادن برخی اعما  غیرمیاصی ب  استناد صیانت از اجتماع و ب  ،را نداشت 

قابل   «،های حکومتیمجازات»همچون  ،فاقد توجی  مینایی است؛ کما اینک  این اعما  از بام احکا  سلطانی  و تحت عناوین دیگری

 ،برانگیزپرسلالالا بندی میهم و سلالالاو منجر ب  ایجاد تقسلالالایماز یک  گذاررسلالالاد. این در حالی اسلالالات ک  اقدا  قانونتوجی  ب  نظر می

بینی نهاد مرور زمان برای تیزیرات ابرخمف فق  تیزیرات منصلالاوو و غیرمنصلالاوو شلالاده و از سلالاوی دیگر سلالای  پی   عنوانتحت

 امامی و گردیده است.
 

 . های حکومتی، احکا  سلطانی های بازدارنده، مجازاتتیزیر، گناه، مجازات    واژگان کلیدی:
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 مقدمه

شلاده تأثیر فق  شلایی  تیییر یافت، در دوران حیات خوی  دسلاتشوت تیییراتی کشلاورمان ک  بید از انقمم اسلاممی تحتنظا  کیوری 

بنا در نهایت  شلارعی دانسلات  و  ۀبندی کیورها، گاه تیزیرات را صلارفا  شلاامل امور ممنوع آنجاک  درخصلاوو نظا  ناظر بر تقسلایم  ؛ تااسلات  

بلک  ب  نوعی   ،، این قسلام از کیورها ن  تنها شلاامل امور مزبور1392زات اسلاممی مصلاوم قانون مجا 18  ۀب  تشلاشی  مقنن در ماد

 تیزیر مجازاتی اسلات ک  مشلامو  عنوان حد، قصلااو یا دی  نیسلات و ب »دارد:  اسلات. این ماده مقرر می  شلادهغیرمیاصلای را نیز شلاامل  

گردد. نوع، مقدار، کیویت اجراء و ن و اعما  میموج  قانون در موارد ارتکام محرمات شلالالارعلالالالالالای یا نقض مقررات حکومتی تییی

تیریف   ،بنابراین از نظر نگارندگان  «....شلاود.موج  قانون تییین می مقررات مربوط ب  تشویف، تیلیق، سلاقوط و سلاایر احکا  تیزیر ب 

شلاود و شلاق دیگر می  –یینی میاصلای–دو شلاق اسلات: یکی اینک  تیزیرات شلاامل ارتکام محرمات شلارعی  دارایمزبور   ۀتیزیر در ماد

 .شودنیز می  –یینی غیرمیاصی–شامل نقض مقررات حکومتی   ،بر میاصیاینک  تیزیرات عموه

در   موضوع دهی، اینآزمون بسپاریم. از نظر سامان  ۀگذار را در پرتو میانی فقهی ب  بوتدر این پژوه  برآنیم ک  اقدا  اخیر قانون

تیزیر از نظر لیت و اصلاطم    ۀشلاناختی، بنابراین در گوتار او  وا اصلاطم  -لزو  رویکرد لیوی سلای ده اسلات: ب  شلاسلا  گوتار اراه  

التیزیر لکل »  ۀتیدد قواعد راجم ب  تیزیرات و تکی  بر بررسلای قاعد  منظورطور خمصلا  مورد مداق  قرار گرفت  اسلات. ب  الیت  ب   ،فقهی

مزبور پرداخت  و بالاخره در گوتار   ۀو تشلالاشی  قواعد راجم ب  تیزیرات، ب  تحلیل میانی قاعد ، در گوتار دو  نیز ضلالامن تمیز«حرا 

، مورد پژوه  قرار  1392مصوم قانون مجازات اسممی   18  ۀگذار کشورمان در مادبحث، رویکرد قانون ۀسو  نیز ضمن بررسی سابق

تمامی    «التیزیر لکل عمل حرا موسلام»  ۀتوان ب  اسلاتناد قاعدیاصلالی پژوه  حاضلار این اسلات ک  آیا ممسلاألۀ و پرسلا  و   گرفت  اسلات

حصلالار حدوبی  ۀمیاصلالای در پرتو این قاعدانگاری امور غیراز طرف دیگر آیا اختیار حاکم شلالارع در جر انگاری نمود و  گناهان را جر 

 .ها با چال  جدی مواج  خواهد شدمجازتاست؟ بدیهی است در صورت مثیت بودن این پاسخ، اصل بنیادین قانونی بودن جرایم و  

 

 مستندات فقهی تعزیرات .1

 شناخت و تمیز قواعد راجع به تعزیرات .1. 1

جایگاه اصلالالی قواعد مزبور  دربارۀ گرفت  در بام قواعد فقهی تیزیرات، همواره دچار یک سلالاردرگمی  مراجی  ب  تحقیقات صلالاورتبا  

یک از وجوه تیزیر را مورد توج  قرار  شلالاده کدا مشتلف، تشلالاشی  اینک  قواعد گوت   ک  گاه با مراجی  ب  منابم، درصلالاورتیهسلالاتیم

 رسد.دهد، امری مشکل ب  نظر میمی

فقهی در مقا  بیان نوع مجازات تیزیری اسلات و فار     ۀتوان بیان داشلات ک  گاه قاعدطور کلی میبا کنکاشلای در قواعد مرتی،، ب 

  ۀ . از سلالاوی دیگر، گاه قاعد اسلالات 1«قاعده التیزیر دون الحد»  ۀکشلالاد ک  این قاعده همان قاعداز این امر بحث دیگری را پی  نمی

  2« التیزیر بما یراه الاما »  ۀعنوان قاعدتیزیری در مقا  بیان مقا  صلاال  و سلایر تشلاریوات تییین مجازات تیزیری اسلات و از آن تحت

مرتی، بودن با   دلیلگیرند ک  در این مقال  ب  ما  مسلاتوج  تیزیر قرار میشلاود. بالاخره برخی قواعد نیز در جایگاه تییین اع یاد می

در کت    این قاعده  پردازیم ک  الیت می  «التیزیر لکل حرا »  ۀیینی شلالاق اخیر ناظر ب  قاعد  ،اصلالالی  ۀاصلالال مطل  مورد نظر، ب  قاعد

 . این قاعده با عیارات مشاب  دیگری مورد ذکر قرار گرفت  استفقهی  

 

 

 
ها را نیز در این عرصلا  وارد ای دیگر تیزیر را ن  تنها شلاامل تازیان ، بلک  سلاایر مجازاتدانند، منتها عدهدر این خصلاوو، برخی تیزیر را منحصلار در تازیان  می.1

ای  های دیگر ب  اندازهمجازات  هایی چون حیس و جریمۀ مالی نیز ممکن اسلالات؛ منتها احتیاط در آن اسلالات ک  مقداردارند و میتقدند ک  تیزیر ب  مجازاتمی

 (Haeri, 1386: 3)تازیان  تلقی شوند.   79نیاشد ک  عرفا  بیشتر از  

می منابم فقهی این  توضلای  اینک  در برخی منابم از این قاعده با عیارت »التیزیر بما یراه الحاکم« یاد شلاده ک  ب  نظر فاقد مینای فقهی اسلات؛ چراک  در تما. 2

  (Mohaghegh Damad, 1386: 228) است ن  حاکم ...  حدیث، سشن از اما 
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 «التعزیر لکل حرام» ۀمبانی قاعد  .2. 1

منتها برداشلات مشلاتر    1،هشلاداصلاطیادی فقهی با عیارات متواوتی در کت  فقها بیان   ۀعنوان یک قاعدب   «التیزیر لکل حرا »  ۀقاعد

 گردد.آنها چنین است ک  تیزیر در اعما  واجد حرمت شرعی تیریف می ۀاز هم

اشلالااره   آمده در این خصلالاوو، این مطل  با تلشی عملمورد نظر دارای یک سلالالسلالال  میانی اسلالات ک  با توج  ب  تحقیقات ب   ۀقاعد

 2:شود  می

 

  روایات عام .1.  2. 1

 صحیحه داود بن فرقد  .1. 1.  2. 1

گوتند: اگر بیینى مردى با    ،ک  مردى غیور بود  ،ب  سلالاید بن عیاده  -صلالالوات الله علی   -فرمایند: اصلالاحام رسلالاو  خداابوعیدالله می

کنم. در این اثنا رسلاو  خدااوو از خان  ب  مسلاجد کند چ  خواهى کرد؟ سلاید گوت: او را با شلامشلایر ب  دو نیم مىهمسلارت زنا مى

و ب  سلاید فرمود: چ  کسلاى را با شلامشلایر ب  دو پاره خواهى کرد؟ سلاید گزارت کرد ک  اینان گوتند اگر با چشلام خود بیینى ک  درآمد  

کند چ  خواهى کرد، و من گوتم او را با شلالامشلالایر خود دو پاره خواهم کرد. رسلالاو  خدااوو فرمود: پس  مردى با همسلالارت زنا مى

الله، بید از آنک  با چشلام خود بیینم و خداوند شلااهد کردار او باشلاد، باز هم برو  ا رسلاو شلاود؟ سلاید گوت: یتکلیف چهار شلااهد چ  مى

خدا، با آنک  با چشلام خود بیینى و خداوند گواه کردار او باشلاد، باید چهار شلااهد  چهار شلااهد پیدا کنم؟ رسلاو  خدااوو گوت: آرى ب 

 ,Koleini)  3ترده و براى هر متجاوزى کیورى میین نموده اسلابراى هر مشلاکلى حدى مقرر ک  -عزوجل  -پیدا کنى؛ چراک  خداوند

Vol 6: 202) 
 

 روایت عمر بن قیس  .2. 1.  2. 1

 در توضی  صحیح  داوود بن فرقد، اشاره ب  روایت عمروبن قیس ضروری است. مطابق این روایت: 

ب  همراه  و در آن کتام تما  موارد موردنیازاست پیامیر و کتابی فرستاده   ،دانی ک  خداوندابوعیدالله فرمود: ای عمروبن قیس آیا می

وجود دارد. برای هرچیزی حدی قرار داده و برای هر متجاوز حد نیز حدی قرار داده اسلات. پرسلاید  چگون  برای متجاوز، حدی  دلیل

 ،دسلالات آوردشلالاود و هرکس از راه غیرحم  ب حم  حاصلالال می هخداوند در اموا  حدی قرار داده ک  تنها از را  :قرار داده؟ فرمودند

هرکس جز    و  پذیردجاوز کرده اسلات. خداوند مقرر فرموده ک  نکا  تنها از راه حم  صلاورت میچون از حد ت  ،شلاوددسلات  قطم می

 (. Amli,1409: 16) 4چون از حد تجاوز کرده است  ؛شودخورد و اگر متأهل باشد رجم میاگر مجرد باشد حد می  ،این را انجا  دهد

  ،اینک  برخی فقها باوجود  عنوان مینای اعما  تیزیر در تمامی اعما  حرا  ایراداتی وجود دارد.  درخصوو استناد ب  روایات مزبور ب 

ب  نظر   ، ، منتها ضمن اقرار ب  میین بودن این احادیثانداین حدیث را مجمل دانست  ،الله گلپایگانی الله خوانساری و آیتجمل  آیت از 

  ، جمل  قصاو و دیاتاز    ،هاسو و وجود سایر اقسا  مجازاتحدود و تیزیرات از یک  دلیل عد  انحصار کیورهای اسممی ب رسد ب می

 
 عنوان نمون  »التیزیر لکل عمل محر «، »کل میصی  لم یرد فی  حد فوی  التیزیر«، »کل من خالف الشرع فیلی  حد او تیزیر«.ب  1

 .295  –  301: 1391برای مطالیۀ بیشتر در خصوو اقوا  و مستندات قاعده، ر : حاجی ده آبادی،   2

م  یقو : صن، وصلاحام النیی، صلالى الله علی    3 و ال  قالوا لسلاید بن  الحسلاین بن سلایید، عن فللاالۀ بن وی،وم، عن داود بن فرقد قا : سلامیت وبا عید الل،  علی  السلا،

علی  و ال  فقا : ماذا یا سلاید؟ قا   عیادۀ: ورویت لو وجدت على بطن امروتک رجم ما کنت صلاانیا ب ؟ قا : کنت وضلارب  بالسلایف. قا : فشرس رسلاو  الل،  صلالى الله 

الل،  بید روی عینی    سلاید: قالوا: لو وجدت على بطن امروتک رجم ما کنت تصلانم ب ؟ فقلت: وضلارب  بالسلایف. فقا : یا سلاید و کیف با ربیۀ الشلاهود؟ فقا : یا رسلاو 

 ء حد،ا و جیل لمن تید،ى ذلک الحد، حد،ا.شی  لکل، .  ن، الل،  عز، و جل، قد جیلصی و الل،  بید روی عینک و علم الل،  ون،  قد فیل  و علم الل،  ون،  قد فیل؟ قا :

انَ عنَْ مححَمددِ بنِْ عَلِیٍّ عنَْ وَبِی جَمِیل) ا 4 مْرِو بنِْ قَیسْ) قاَ َ: و عنَِ ابنِْ دحبَیسْ) الْکحوفِی  عنَْ عَ  وبی جمیلۀ  -فی المصلادروَ عنَْ وَبِی عَلِیٍّ الْأَشلْایَرِی  عنَْ مححَمددِ بنِْ حَسلاد

ول ا وَ وَنْزَ َ عَلَیْ ِ کِتاَبا  وَ وَنْزَ َ فِی الْکِتاَمِ    قاَ َ وَبحو عَیدِْ اللد ِ ع یَلَ لِکحل  کحلد ماَ یححْتاَسح صلَِیْ ِ وَ جَیَلَ لَ ح دلَِیل ا یدَح ُّ عَلَیْ ِ وَ جَیاَ عمَْرَو بنَْ قَیسْ) وَ شلَایرَْتَ ونَد اللد َ ورَْسلَالَ رَسلاح

یْ نْ غَیْرِ جلَااوَزَ الحْلَادد حلَاد،ا  قلَاا َ صنِد اللدلا َ حلَادد فِی اللْاأَموَْا ِ ونَْ للَاا تحِْخلَاذَ صلِدلاا منِْ حلِ هلَاا فَمنَْ وَخلَاذَهلَاا مِ  لِمنَْ  ء) حلَاد،ا  وَ لِمنَْ جلَااوَزَ الحْلَادد حلَاد،ا  صِلَى ونَْ قلَاا َ قحللْاتح وَ کَیفَْ جَیلَالَشلالالاَ

 .قحطِیتَْ یدَحهح حدَ،ا  لِمحجاَوَزَۀِ الحْدَ  وَ صنِد اللد َ حدَد ونَْ لاَ یحنْکَ َ الن کاَ ح صلِدا منِْ حِل  ِ وَ منَحلِ هاَ  
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اعما  حرا  غیرکافی است، ک  الیت  از جهت دیگر نیز همواره این امکان وجود   ۀاز سوی دیگر، این احادیث در توجی  تیزیر برای کلی

دنیوی مجازات  ن   یادشده  احادیث  در  حد  از  منظور  ک   کی  ،دارد  بوده  بلک   اخروی   ( Haji Dehabadi, 1391: 306)  باشد ور 

 

 روایات خاص  .2.  2. 1

ویژه در مواردی ک  عمل سلاری روایات خاو ناظر ب  تیزیر ب عموه بر روایات با مللامون عا  در این خصلاوو، در برخی موارد نیز یک

اعمالی همچون از بین بردن جنین برآمده از زنا توس، مادر، خوردن   ،هاشود، وارد شده است ک  ب  موج  آنموج  آزار دیگران می

در خصلاوو این دسلات  از    .(Haji Dehabadi, 1391: 299اگوشلات خو ، خیانت در امانت و... مسلاتوج  تیزیر دانسلات  شلاده اسلات 

محقق اردبیلی در  ،عنوان نمون اند. ب نموده و مورد را قابل تسلاری ب  سلاایر امور حرا  دانسلات   1روایات، برخی از فقها الیای خصلاوصلایت

توان هر عملی را  خاو می  ۀ، الیای خصلاوصلایت را مجاز و ممکن دانسلات  و بر این نظر اسلات ک  با اسلاتواده از اخیار واردالاذهان ارشلااد

رسلاد آن دسلات  از فقهایی ک  این روایات خاو را ب  نظر می  ،با این اوصلااف  2سلات.نقابل تیزیر دا  ،شلاودک  موج  اذیت دیگران می

اما باید توج  داشلات ک  در این   اند؛ای ب  الیای خصلاوصلایت دسلات زدهگون ب  ،انددانسلات   «التیزیر لکل حرا »عمومی   ۀمسلاتند قاعد

دسلات آوریم آنچ  علت و مناط تیزیر این اعما    از این روایات ب توان ب  الیای خصلاوصلایت تمسلاک جسلات کموارد، در صلاورتی می

دلیل عد  قطم و یقین ب  اینک  وصلاف گناه  ک  ب درحالی(، Haji Dehabadi, 1391: 307)بودن آنهاسلات   «حرا »و   «گناه» ،اسلات

 رسد الیای خصوصیت در این موارد، چندان مجاز نیست. بودن عمل لزوما  مناط تیزیر بودن است، ب  نظر می

 

 سایر ادله. 3.  2. 1

ازمنکر، میلااونلات بر بر، و تقوی و نیز حون نظلاا  اشلالالااره میروف و نهیدیگری همچون وجوم امربلا  ۀدر کنلاار روایلاات علاا  و خلااو بلا  ادللا

ازمنکر و درنتیج  تیزیر اعما  حرا  در میروف و نهیشلاده اسلات. توضلای  اینک  برخی از فقها ب  منظور توجی  قاعده ب  ضلارورت امرب 

نوعی میاونت در با این نگاه ک  تیزیر ب   «تیاونوا علی الیر، و الت،قوی»راسلالاتای نهی از منکر تمسلالاک جسلالات ، یا اینک  طیق امر قرآنی  

شلاده، با این اسلاتدلا  هر دو مورد گوت .  رنددامیبا تیزیر اعما  حرا  در ظهور امر قرآنی یادشلاده قد  بر  شلاود،میتر  گناه محسلاوم  

دیگری در این  ۀصلالارفب های مقرونو راه یسلالاتازمنکر یا میاونت بر بر، و تقوی نمیروف و نهیمنحصلالار برای امرب  ۀک  تیزیر تنها چار

 . (Amid Zanjani, 1386: 9-10)  انددارد، مورد اشکا  و ایراد واقم شده دخصوو وجو

عنوان عملی  اختیار حاکم بر تیزیر هر عمل حرا  ب    نتیجدرآن و  ۀدلیل حون نظا  و اسلالاتدلا  بر گسلالاترهمچنین درخصلالاوو  

یکی اینک  ارتکام   :عنوان مینای قاعده واجد دو نتیج  خواهد بود؛ چراک  پذیرت این امر ب شلاده اسلاتمشالف نظا  نیز ایراداتی وارد 

، الزاما  اسلاتهرچ  باعث مشالوت با نظا    دیگر اینک جر ب  مشالوت با نظا  شلاده و  هر عمل حرامی اعم از تر  واج  و فیل حرا  من

جمل  مرحو  خوانساری و مرحو   از   ،با کیور تیزیری پاسخ داده خواهد شد؛ ضمن اینک  هر دو نتیج  محل مناقش  است. برخی فقها

رو   آید، این اسلالالاتدلا  را با چال  روبدسلالالات می  یز بهمچون اینک  حون نظا  از سلالالاایر طرق نهایی  اسلالالاتدلا نیز با    ،گلپایگانی

 (Haji Dehabadi, 1391: 310)  .سازندمی

 

 

 

 
ی ب   ک  آن را از خصلاوصلایات مورد و از تطییقات حکم شلارعطوریالیای خصلاوصلایت ب  مینای توج  نکردن ب  ویژگی حکم وارد شلاده در دلیل شلارعی اسلات؛ ب . 1

؛ یینی اعتیار ب  عمومیتی ک  در لون اسلات ن  خصلاوصلایتی ک  ب  مورد اسلات. در توسلایر متون چنین فرایندی را »جری و   (Saedi, 1386: 106)حسلاام آوریم 

  (Cheraghi, 1383: 13-14)گویند؛ یینی اجرا و تطییق آن بر غیر مورد و مینای خاو آن توسیر« نیز می

الإرشلالااد، و قا : فیمکن الاسلالاتوادۀ الکل،ی،ۀ من هذه ا خیار، و نظره صلى ون، کل، ما یِذی  فی شلالار   -قد،س سلالار،ه  -الاخیار ذکرها المحق،ق ا ردبیلی،وقو : هذه  .2

  (Khansari, 1405: 118)لتیزیر بممحظۀ ا خیار المذکورۀ  المسلم بییر حق، بل کل، ذن  غیر موج  للحد، موج  ل
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 مبناشناختی به تعریف تعزیر در قانون جدید مجازات اسلامی - فقهی  درویکر  .2

نوظهوری از انواع  های کیوری یک و دو ب  شلالالاق گذار ب  تیییت از قانون تشلالالاکیل دادگاهدر قانون مجازات اسلالالاممی سلالالاابق، قانون

هایی  سلالاری مشالوتپرداخت ک  ظاهرا  پی  از تحقیق و توح  مناسلالا ، در این باره یک  -های بازدارندهیینی مجازات  -هامجازات

هایی  تأثیر مشالوتبا یک شلاتابزدگی و تحت 92گذار در سلاا  و درنتیج  قانون (Hosseini, 1389: 11-24)اسلات  شلادهجدی ابراز 

تیریوی جدید از    ۀناچار ب  اراههای بازدارندهو، ب ها امجازاتیکیاره با حذف شلالالاق پنجم مجازاتب   ،پذیرفت  بود ک  سلالالاابقا  صلالالاورت

هایی  توان میانی فقهی این اقدا  را با پرسلا برانگیز خواهد بود؛ تا آنجا ک  مینظر بسلایار تأملاقدا  نمود ک  ب   18  ۀتیزیرات در ماد

عنوان منشلاأ اصلالی ب   «التیزیر لکل حرا »فقهی   ۀنگارندگان ناچار ب  بررسلای میزان توسلایم قاعد ،نظوررو سلااخت. بدین م جدی روب

 18  ۀاز جمل  ماد  1392ضلالامن آنک  در این میان مواد مرتی، قانون مجازات اسلالاممی    اند؛قواعد فقهی بام تیزیرات و میانی آن بوده

 نیز مورد مداق  قرار خواهد گرفت.
رسلاد در اینجا پاسلاخ ب  دو و با عنایت ب  ضلایف در اسلاتناد ب  میانی قاعده، ب  نظر می  «التیزیر لکل حرا »  ۀپیرو بررسلای میانی قاعد

 مسئل  ضروری است:

توان با استناد ب  آن تمامی گناهان را با ضمانت بایست بررسی نمود ک  حتی با فرض اثیات قاعده، آیا میابتدا می مسئل  او : در

 گردد.اجرای تیزیر پاسخ گوت یا اینک  این قاعده صرفا  طیف خاصی از گناهان را شامل می

های مجازات  ۀک  در حیطند اهان شلارعی  این قابلیت را داربید، لاز  اسلات بررسلای شلاود ک  آیا اموری غیر از گن ۀمسلائل  دو : در مرتی

شلاده قانون جدید مجازات اسلاممی اتشاذ   18  ۀند و این همان رویکردی اسلات ک  در شلاق دو  تیریف تیزیر در مادشلاوتیزیری وارد 

ن از لحاظ مینایی قابل  تیزیرات، این ماده چندا ۀک  درصلاورت اثیات عد  امکان قرار دادن امور غیرمیاصلای در حیط  و گسلاتر اسلات

 توجی  نشواهد بود.

 .خواهیم کرداولی  و ثانوی  پیگیری  ۀمساهل مطروح  در بالا را در قال  دو شیه  ،بنابراین

 

 اولیه )ناظر به امکان یا عدم امکان توسیع تعزیر به کلیه معاصی(  ۀشبه. 1.  2

امور حرا  حتی  ۀدر وادی عمل نیز شلاامل هم  «التیزیر لکل حرا »  ۀک  آیا قاعد هسلاتیمدر این میحث، در مقا  پاسلاخ ب  این پرسلا  

ث این اسلات ک  درصلاورت اثیات امکان اجرای  عملی بح  ۀ. فایدگیرددربر مید یا اینک  صلارفا  برخی از گناهان را شلاوگناهان جزهی می

ق. .ا گردید؛ چراک  وقتی این  18  ۀتوان قاهل ب  تللاییف رویکرد اتشاذشلاده در مادمی  -آنها ۀن  هم  -صلارفا  برای برخی گناهان  ،قاعده

بر اینک   مینیا  ر 18  ۀتنها شلالالاق او  تیریف تیزیر در مادخودت را ندارد؛ ن   ۀمصلالالاادیق حوز ۀقاعده قابلیت تیمیم درخصلالالاوو کلی

، را  مزبور  ۀنماید، بلک  فراتر از آن، شلاق دو  تیریف تیزیر در مادد مواج  میابا ایر  ،شلاودتیزیرات شلاامل ارتکام محرمات شلارعی می

نماید؛ چراک  وقتی این نیز دچار چال  می  ،شلاودمی  –یینی امور غیرمیاصلای –بر اینک  تیزیرات شلاامل نقض مقررات حکومتیمینی

آن قرار   ۀتوان اموری غیرحرا  را تحت سلالطمصلاادیق خود یینی میاصلای را نداشلات  باشلاد، چگون  می ۀقاعده حتی ظرفیت شلامو  کلی

 داد؟!

 فقها اتشاذ گردیده است:  ۀدر این خصوو چند دیدگاه کلی از ناحی

 

  کبیره معاصی  در قاعده  اجرای: اول دیدگاه. 1. 1.  2

هرکس ک  »فرماید:  می  ل یرالوسلایتحرای از فقها همچون اما  خمینیارهو و صلااح  جواهر تیلق دارد. اما ارهو در این دیدگاه ب  عده

  1« واجیى را تر  کند یا حرامى را انجا  دهد، بر اما  یا نای  اوسلات ک  او را تیزیر کند، ب  شلارط آنک  کار او از گناهان کییره باشلاد. 

 (Fiqh Ahl al-Bayt, Vol 54: 130). صاح  جواهر نیز بر این شرط تأکید نموده است

 
 (Imam Khomeini: 477)ا وو ارتک  حراما فللإما  علی  السم  و ناهی  تیزیره ب  شرط ون یکون من الکیاهر  کل من تر  واجی. 1
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 معاصی  ۀدیدگاه دوم: اجرای قاعده در کلی.  2. 1.  2

ده اسلات. درواقم این دسلات  از فقها بر این شلاالله فاضلال لنکرانی اتشاذ  الله خویی و آیتاین دیدگاه نیز از سلاوی برخی فقها همچون آیت

الله فاضلالال عنوان نمون  آیت. ب ندابق ظاهر قاعده، تمامی گناهان ک  واجد وصلالاف حرمت هسلالاتند، قابلیت تیزیر را دارنظرند ک  مط

  آن  مم   و  اسلات  حد جانشلاین تیزیر ک  اسلات  آن  شلاود،مى اسلاتواده  گوناگون موارد در  فراوان عیارات از آنچ » دارند:لنکرانی بیان می

ک  جریان حد متوقف براین شلالارط نیسلالات، جریان تیزیر هم متوقف بر این شلالارط نیسلالاتو. نهایت اینک     طورهمانایینى   .«دارد را

  ۀوسیل ک  حد مترت  بر علت آن است و مشروط ب  جلوگیرى ب     طورهمانشود و  اختمف در علت، سی  اختمف در تیزیر و حد مى

  براى مجازات  مقتللالاىو  خاو و  عا اروایات    دیگر  ۀادلروایات و  و توبیخ نیسلالات، تیزیر هم متوقف بر آن نیسلالات. عموه بر آن،   نهى

 134Bayt, Vol 54: -(Fiqh Ahl al( 1است الهى احکا  از  تید،ى هرگون 

 محدود به آن دسته از معاصی که مصلحت در تعزیرشان استدیدگاه سوم: اجرای قاعده، . 3. 1.  2

بدین مینا ک  در هر کجا  ؛میتقدند مناط تیزیر، مصلالالحت اسلالات  گلپایگانى  صلالاافى الل، با توج  ب  روایات خاو ک  ذکر شلالاد، آیت

. الیت  در مشالوت با این دیدگاه اظهارنظر شلاده اسلات ک  عمومیت کردتوان نسلایت ب  اعما  تیزیر اقدا   می  ،مصلالحت اقتللاا نماید

پس عاری از این قید است، ولى رعایت مصلحت شود؛  »التیزیر فی کل، میصلای « ب  سلای  مستندات آن، شامل تما  میاصى مى  ۀقاعد

این قاعده و عمومیت  ۀد ک  از نظر علمى و نظرى ربطى ب  ادلشوخاطر قواعد دیگر ناظر بر تیزیر ب  این قاعده »وارد« مىدر تیزیر ب 

 (Fiqh Ahl al-Bayt, Vol 54: 135)آن ندارد 

موردنظر نسیت ب  تمامی گناهان محل مناقش    ۀاین است ک  اطمق قاعد  ،شودبا این اوصاف، آنچ  ک  از نظرات فقها استواده می

توان بدین نتیج  رسلاید ک  این قاعده در بام گناهان از عمومیت برخوردار نیسلات؛  با کنکاشلای در نظرات فقهی میاسلات و بنابراین 

درواقم هرگاه تیزیر  .و  تیزیر اسلاتمسلاتلز  نوعی توسلایر موسلام در موه ،حتی صلاییره  ،گناهان ۀچراک  شلامو  قاعده نسلایت ب  هم

تحریم ، سلاد ذرایم دارد و بدین علت ک  مرتک  آن دچار ارتکام گناه اصلالی نشلاود  ۀمتناسلا  با برخی از گناهان کوچک ک  صلارفا  جنی

اعده همراه با  موهو  و مصداقی ق ۀباید تیزیر در حداقل انجا  گیرد ک  صلارفا  واجد حالت تنی  و تذکر اسلات. بنابراین توسی  ،شلاده باشلاد

قاعده نیز چنین    ۀتأثیر نیسلات؛ چرا ک  ادلموهومی و مصلاداقی تیزیر خود از نکاتی اسلات ک  در سلاسلات کردن مینای قاعده بی  ۀتوسلای

تنهایی و بیللای دیگر در کما اینک  در کتام آسلامانی نیز برخی شلاواهد ب  (Amid,1391: 8)  .تواند دربر داشلات  باشلادکمنی را نمی

دار غوار و توام بودن اهد ااز جمل  لحن کتام مینی بر تأکید بر میدو و میاد و سلایادت و شلاقاوت نهایی، تکرار مینیکنار سلاایر شلاو

وضو  با تیمیم تیزیر بر هر فیل  منظور پا  کردن آثار برخی گناهان و...و ب عنوان یک عیادت و ب خدای تیالی، مقرر کردن کواره ب 

از کتلاام وجود   ۀتوان گولات کلا  بر تیمیم تیزیر بر هملاقطم و جز  میو بلا   حرا  و تر  واجلا  منلاافلاات دارنلاد میلااصلالالای دلیلی 

  (Hosseini, 1388: 659)ندارد.

 

 تعزیر به غیرمعاصی( ۀثانویه )ناظر به امکان یا عدم امکان توسع  ۀشبه  .2.  2

 بحث ۀسابق. 1.  2.  2

نظر از ضلایف قاعده ک  عمدتا  ناشلای از عد  امکان اثیات صلارف  «حرا التیزیر لکل  »  ۀدر میاحث پیشلاین، ضلامن بررسلای مسلاتندات قاعد

آن با توج  ب  مسلاتندات آن بود، ب  این نتیج  رسلایدیم ک  حتی بر فرض اثیات قاعده، طیف قابل توجهی از فقهای عظا  همچنان بر 

آن   ۀمطلق دامن ۀای مشتلف قاهل ب  عد  گسلاتراین نظرند ک  این قاعده ناظر ب  تمامی گناهان اعم از کییره و صلاییره نیوده و ب  انح

 
الموج  ووج  الاختمف من    لکن، المستواد من النصوو الکثیرۀ الواردۀ فی موارد متشت،تۀ ون، وزان التیزیر وزان الحد، و ون،  قاهم مقام ، غایۀ ا مر ون، اختمف .1

  على موجی  مطلقا  مللالالاافا   جهۀ الحد، و التیزیر، فکما ون، الحد، یترت،  على موجی ، و لا یتوق،ف على عد  الانتهاء بمثل الموعظۀ و التوبیخ، فکذلک التیزیر یترت،

اللد  عز، و جل، حد،ا  فإن، مقتلاها ثیوت الحد، بالمینى  ء حد،ا ، و جیل على من تید،ى حد،ا  من حدود  صلى دلالۀ روایات متید،دۀ على ون، اللد  عز، و جل، جیل لکل، شی

 (Fazel Lankarani, 1422: 418)ا عم من التیزیر على کل، من تید،ى حد،ا  من حدود اللد  تیار  و تیالی
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ویژه ب   ،موضلاوع ک  بررسلای فقهی تیریف تیزیر در قانون مجازات اسلاممی ۀاند. در این میحث، ضلامن تأکید بر پرداختن ب  هسلاتبوده

های مجازات  های بازدارنده و قرار دادن تمامی مصلالاادیق آن در قال ک  درصلالادد حذف عنوان سلالاابق مجازات 18  ۀآن قسلالامت از ماد

آن، آیلاا مجلاازات تیزیری    ۀمطلق دایر ۀتیزیری بوده، بر آنیم کلا  بیلاان کنیم بلاا فرض اثیلاات قلااعلاده و ضلالالامن امیلاان نظر بلا  علاد  توسلالالایلا

گون  ک  در میاحث پیشلاین  اجتماعی را دارند، گردد. همان –مصلالحتی  ۀشلارعی قادر اسلات ک  شلاامل امور غیرحرا  نیز ک  عمدتا  جنی

  ، های بازدارندهب  نا  مجازات  ،هاضلالامن تشلالاریم عنوان جدیدی از مجازات  68گذار کشلالاورمان در سلالاا  قانون  ،قرار گرفتمورد توج   

بینی نمود؛ کما اینک  بیدا  در قانون ها را در قانون پی نیز در قانون مجازات اسلالاممی، این طیف از مجازات 1370کماکان در سلالاا  

نلااظر بلا  قواعلاد مرور زملاان بین این نوع مجلاازات و   173  ۀنیز طی ملااد  1378انقمم سلالالاا   هلاای عمومی و  آیین دادرسلالالای دادگلااه

بید »را مرتوم نمود؛ چراک  وصلاف  1بینی مرور زمان در فق  امامی نوعی مشلاکل عد  پی ک  ب  شلادهای تیزیری تواوت قاهل  مجازات

سلالاو  تیارض بین تییین انواع و مقادیر تیزیرات در قانون از یکبینی مرور زمان در فق  امامی موج  بودن تیزیر و عد  پی   «الحاکم

خلق این عنوان در کنار تیزیرات راه گریزی برای مقنن ب  منظور گریز از   ،شلاد. بنابراینو تیطیل آن با مرور زمان از سلاوی دیگر، می

های جدی با  اعتراضلاات و مشالوت 1370های اجرای قانون سلاا   در طی سلاا  (Hosseini, 1389: 139)این مانم فقهی بوده اسلات 

ق. .ا را امری    18  ۀگلاذار در ملاادصلالالاورت پلاذیرفلات؛ تلاا آنجلاا کلا  برخی از محققلاان رویکرد جلادیلاد قلاانون  «هلاای بلاازدارنلادهمجلاازات»عنوان  

 (Hosseini, 1389: 140-141)باشند  گذار ب  رویکرد سابق میو همواره نگران تیییر رویکرد قانون  نددانمیمثیت 

ک  آیا   هسلالاتیمهای بازدارنده، در مقا  اثیات این بحث  در این قسلالامت بدوا  ورای اثری عملی بحث جدا بودن تیزیرات و مجازات

در  باوجود «التیزیر لکل حرا »  ۀآیا قاعد ،ترتواند شلالاامل اموری گردد ک  واجد حرمت شلالارعی نیاشلالاند. ب  عیارت واضلالا تیزیرات می

 باشد.     182  ۀشق دو  ماد ۀکنندنوعی توجی ندات و نیز عد  توسیم حتی در خود گناهان، قادر است ب برداشتن ضیف در مست

تیزیرات و پیرو اسلاتمداد کمیسلایون امور قللاایی مجلس از اما    ۀدرخصلاوو دایر 62 –  64های  ب  موج  اختمفات حاصلال  طی سلاا 

عالی قللاایی  ای متشلاکل از ریاسلات کمیسلایون، ریاسلات شلاورایخمینیارهو در این خصلاوو و متیاقیا  نظر ایشلاان مینی بر تییین کمیت 

ریاسلالات وقت  16/11/1364 یخرهای این کمیت ، در تاو دو نور از اعللالاای شلالاورای نگهیان و النهای  عد  حصلالاو  نتیج  از نشلالاسلالات

 نمایند:  الی را با ملمون ذیل از اما  ارهو مطر  میِعالی کشور سدیوان

شلالاود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تشلوات رانندگی، قوانین برای ادارۀ امور کشلالاور، قوانینی در مجلس تصلالاوی  میسلالاوا :  

هایی در قانون تییین برای متشلوین مجازات  ،این قوانین عمل کنندو برای اینک  مرد  ب    طور کلی احکا  سلالالطانیشلالاهرداری، و ب 

وکیف بر اینها بار اسلات یا قسلام دیگر اسلات و   ها از بام تیزیر شلارعی اسلات و احکا  شلارعی تیزیرات از نظر کمکنند. آیا این مجازاتمی

 ها عمل کرد؟از تیزیرات جدا هستند، و اگر موج  خمف شرع نیاشد باید ب  آن

 فرمایند:    ارهو نیز در پاسخ میاما

 بسم  تیالی»

های بازدارنده ب  امر حاکم یا وکیل در احکا  سلالطانی  ک  خارس اسلات از تیزیرات شلارعی ، در حکم او،لی اسلات، متشلوین را ب  مجازات

  (Ibid: 13)«.توانند مجازات کننداو می

 
فهو عندا الله حسلانو مرور زمان پذیرفت  شلاده    ویژه با اسلاتناد ب  قاعدۀ اسلاتحسلاان اما رآه المسلالمون حسلانا چراک  هر چند از دیدگاه فقهای حنوی و حنیلی ب  .1

اند. یکی از محققانی ک  قیل از انقمم اسلالاممی ب  توح  در این موضلالاوع پرداخت  اسلالات،  اسلالات. اما فقهای امامی  مرور زمان زا میایر موازین شلالارعی دانسلالات 

شلاود ک  ادلۀ آنان همگی مشدوت اسلات و وجود قانون  ن نتیج  حاصلال مینویسلاد: »... از تجزی  و تحلیل ادلۀ مدعیان وجود قانون مرور زمان در اسلام  ایمی

 ,Ashouri) وج  قابل تجویز نیسلات.«هیچمذکور امرور زمانو مشالف رو  مکت  مزبور و میارض قواعد و اصلاو  اسلاتنادی مدعیان اسلات و از لحاظ شلارعی ب 

1385: 207-208)  
 داند.رمات شرعی، شامل نقض مقررات حکومتی مییینی آن قسمت ک  تیزیر را عموه بر ارتکام مح .2



 (29پیاپی ) /1403 بهار و تابستان/1دوره/15پژوهشنامه حقوق کیفری سال                                                                                         هادی صالحی و محمد کاظم زارع   //14

  ۀ تیزیرات با نظر مرحو  اما ارهو گذاشلالات  شلالاد ک  از حیث میانی فقهی و ضلالایف قاعد بنای جدایی امور غیرحرا  از سلالان   ،بنابراین

کار  منظور اما  خمینیارهو از ب   ظاهرا رسلالالاد. برخی میتقلادند  کامم  منطقی و مطلاابق با موازین فقهی ب  نظر می  «التیزیر لکلال حرا »

ها بوده باشلاد، بلک  ب  نظر ایشلاان، اما ارهو در این مجازات  های بازدارنده، وضلام مجازات جدیدی در عرض سلاایربردن اصلاطم  مجازات

 ,Rohami)د.انتیزیرات را گسلاترت داده ۀدیگری از تیزیرات، بر اسلااس اجتهاد خود اشلااره کرده و درواقم دایر ۀاسلاتوتاهات ب  دسلات

بلک  ایشلاان مجازات بازدارنده را در  یسلات،ها نبرخی دیگر نیز بر این نظرند ک  منظور اما ارهو شلاق جدیدی از مجازات  (30 :1388

توان بیان نمود ک  اولا  اما ارهو  یادشلاده میهای  اسلاتدلا در پاسلاخ ب  (Hosseini, 1389: 144) .  اندمینای فارسلای تیزیر ب  کار برده

ذکرشلاده از نظر مزبور    ۀنتیجاند؛ بنابراین وخذ تیزیرات شلارعی دانسلات  ۀصلاراحت ضلامن اشلااره ب  احکا  سلالطانی  آن را خارس از دایرب 

تنها حسلالااسلالایت موقییت صلالادور نظر مزبور، این عقیده را رد بسلالایار بیید اسلالات. درخصلالاوو ایراد دو  نیز قابل توضلالای  اسلالات ک  ن 

تیزیر ب  نحو مسلاامح  از عیارت دیگری اسلاتواده  ۀجای وا عنوان فقی  و مسلال، ب  لسلاان فق  ب بلک  بیید اسلات اما ارهو ب   ،نمایدمی

فقد قرین  بر صلاحت آنها، پذیرشلاشلاان   دلیلبایسلات اذعان نمود ک  دو نظر یادشلاده صلارفا  در حد احتما  بوده ک  ب ؛ بنابراین میکند

 مشکل است.

 نقد ادله شمول تعزیر بر غیر گناهان   .2.  2.  2  

دارند ک  الیت  مورد مناقش  است. در این بحث  بر امکان جری تیزیر در غیرگناهان بیان میای را مینیای ادل از حیث فقهی نیز عده

گردند، ب  ایرادات وارده بر  ظهور جرایم جدید در زمانو مطر  می ۀمزبور ک  عمدتا  در دو قسمت اروایات و خصیص ۀضمن بیان ادل

 شود:آنها پرداخت  می

 روایات .1.  2.  2.  2

گوید. حللارت نیز او را  ک  قصلا  می  بیندعلیاعو شلاشصلای را در مسلاجد میناظر ب  موردی اسلات ک  حللارت روایت او   .1. 1.  2. 2.  2

 1ند.کند و از مسجد بیرون مینزمیتازیان   

زیرا محتمل اسلالات ک  تازیان  زدن از بام مقدم  و  ؛عنوان مجوز تیزیر در غیرگناهان محل مناقشلالا  اسلالاتب  ،اسلالاتناد ب  این روایت

با توج  ب  مقا  شلاامخ مسلاجد و لزو  رعایت  ،ن  از بام مجازات قصلا  گوتن. عموه بر اینگو از مسلاجد باشلاد  تمهید برای اخراس قصلا 

تر از آن اسلات ک  از بام تیزیر بوده باشلاد. حتی اگر این قوی  ،رسلاد احتما  اینک  این تازیان  از بام تأدی  بودهاحترا  آن، ب  نظر می

توان ب  مجمل بودن روایت و عد  صلامحیت اسلاتناد ب  آن تمسلاک میت  درنهای ،یادشلاده نیز مورد مناقشلا  واقم شلاودهای  اسلاتدلا 

  (Fatahi, 1392: 98) .جست

ک  حلرت امیراعو در مسجد در حا  وضو گرفتن بودند ک  ششصی ضمن  این مطل  است    ۀکنندروایت دو  نیز بیان .2. 1. 2.  2. 3

فرمایند مواظ  بات کسی را نرانی تا موج   و ب  او می  زندمیاندازد ک  حلرت س  بار وی را تازیان   هل دادن، ایشان را بر زمین می

 2شکستگی و پرداخت خسارت شوی.

چراک  در اینجا نیز میلو  نیسلالالات  ؛گناهان در نظر گرفت  شلالالاود ۀعنوان محملی برای توجی  تیزیر در همتواند ب این روایت نیز نمی

دیگران بوده و تیزیر بدین   یک  شلالااید این مورد از بام ایذااین نکت  را ذکر کرد توان کما اینک  می ؛تازیان  قطیا  از بام تیزیر اسلالات

  (Fatahi, 1392: 98)دلیل بر وی جاری گشت  است 

عیاس درمورد فردی ک  شش   از ابن  ،عنوان نمون خصوو وارد شده است. ب شایان ذکر است در منابم اهل سنت نیز اقوالی در این 

شده در این مورد نیز  احتمالات بیان. پاسخ داد این بیم باطل است و هر دو باید مجازات شوند ، آزادی را فروخت  بود سوا  کردند

 
ا  فِی الْمَسلْاجدِِ فَللَارَبَ ح باِلد رد  صنِد وَمِیرَ الْمحِْمِنِینَ ع روََى  عَلِیُّ بنْح صِبْرَاهِیمَ عنَْ وَبِی ِ عنَِ ابنِْ وَبِی عحمَیْر) عنَْ هِشلَاا ِ بنِْ سلَاالِم) عنَْ وَبِی عَیدِْ اللد ِ ع قاَ َ:  .1  ۀِ وَ طَرَدَهحقاَصلا،

(Koleini, 1407: 265)  

اءِ عنَْ وَباَن) عَ  .2 رَزیِن)  نْ عَلِی  بنِْ صِسلْاماَعِیلَ عنَْ عمَْرِو بنِْ وَبِی الْمِقدْاَ ِ عنَْ رَجحل) عنَْ الْححسلَاینْح بنْح مححَمدد) الْأَشلْایَرِیُّ عنَْ محیَلدى بنِْ مححَمدد) عنَِ الْحَسلَانِ بنِْ عَلِیٍّ الوَْشلاد

أح فِی مِیللَااۀِ الْکحوفۀَِ فَإِذَا رَجحلق قدَْ جاَءَ فَوضَلَامَ نیَْلَیْ ِ وَ وضَلَامَ دِردتَ ح فَوقَْهاَ أَ فلََمدا فَرَ َ ضلَارَمَ    قاَ َ: کحنتْح وَتَوضَلاد أَ مَیِی فزََحَمْتح ح فَوَقَمَ عَلَى یدَیَْ ِ فَقاَ َ فَتَوضَلاد ثحمد دَناَ فَتَوضَلاد

ی باِل رَ فَتحیرَد َروَْسلالاِ ى وَ لَمْ یَلْتَوتِْ صِلَید  د ردۀِ ثَلاَثا  ثحمد قاَ َ صیِدا َ ونَْ تدَْفَمَ فَتَکْسلالاِ  :Majlesi, 1404)  فَقحلتْح منَْ هذََا فَقاَلحوا وَمِیرح الْمحِْمِنِینَ ع فَذَهَیتْح وَعْتذَِرح صلَِیْ ِ فَمَللالاَ

417)  



تحلیل فقهی
   15 //             (29پیاپی ) /1403 بهار و تابستان/ 1دوره/15پژوهشنامه حقوق کیفری سال                                                                                     ...   مبنایی -

ک  محتمل است این میامل  تحت عنوان کمهیرداری  سو شاید این مورد نیز از بام تأدی  بوده و اینقابل تیمیم است؛ چراک  از یک

  :Fatahi, 1392)99-100(عنوان یک میصیت قابلیت تیزیر را داشت  باشد  ب  1و وکل ما  بیاطل 

 

 ظهور جرایم جدید در زمان  ۀخصیص  .2.  2.  2

 ردهای اتشاذشلاده بسلاتگی دازندگی مرد  آن جامی  و شلایوه ۀبرخی از فقها بر این نظرند ک  اسلااسلاا  جرایم و تشلوات هر جامی  ب  نحو

تر و رواب، نیز پیچیده و و برحسلالا  اوضلالااع و احوا  مشتلف در طو  تاریخ قابل تنوع و گسلالاترت اسلالات. هرچ  جوامم پیشلالارفت 

بر حسلا  اوضلااع و   تاد  یابند. از اینجاسلات ک  باید نهادی باشلاشلاود، جرایم و تشلوات نیز تنوع و گسلاتردگی بیشلاتری میتر میگسلاترده

های سازی محی، اجتماعی و رشد و شکوفایی ارزتک  مانم رواب، سالم و سالمرا زا احوا  و شلارای، زمان و مکان، نوع اعما  موسلاده

یر  قاعده التیز» شود ک ند؛ بنابراین با عنایت ب  مطال  فوق روشن میکهایی را برای آنها تییین و حس  مورد، مجازات ،انسانی است

یینی عموه بر آنک  درخصلالاوو اعما  حرا     ؛گرددمیشلالاده  دارای چنان اطمقی اسلالات ک  شلالاامل تمامی موارد بیان  «بما یراه الاما 

نماید،  تییین برای آن مجازات مناسلالا     بداند وشلالارعی ک  واجد خصلالاوصلالایات سلالاابق باشلالاد حکومت اسلالاممی حق دارد آن را جر  

اعمالی ک  شلارعا  منهی نیسلاتند، ولی موسلاده و تییات خطرناکی دارند، با اختیار خوی  جر   تواند نسلایت ب  آن دسلات  از  همچنین می

 ۀنظر از اسلاتدلا  نویسلاندفوق نیز صلارف ۀدر مقا  نقد نظری (Mohaghegh Damad, 1386: 244)  «اعم  و مجازات تییین کند.

توان اذعان نمود ک  این نظری  لااقل ای ب  مینای فقهی آن نشلاده، میمحتر  ک  صلارفا  بر مینای الزامات اجتماعی بیان شلاده و اشلااره

 متلمن دو ایراد کلی است:

نظر  های نوظهور منحصلار در تیزیرات نیسلات؛ بلک  باسلاممی ب  منظور میارزه با جرایم ناشلای از پدیده  ۀکیورگذاری در جامیاو : 

رسلاد در این زمین  حاکم اسلاممی قادر اسلات اسلاتنادا  ب  احکا  سلالطانی  و در راسلاتای حون امنیت جامی  ب  تشلاریم نوع دیگری از  می

چیز دیگری بی  از هر  (Habibzade, 1381: 22)ای ک  در این نظری  و سلالاایر نظرات مشلالااب   ند. بنابراین نکت کها اقدا  مجازات

عد  ورود   باوجود و    اسلاتنظران با این اسلاتدلا  ک  برخی رفتارها دارای موسلاده  بسلایاری از نویسلاندگان و صلااح اینک     ،میوو  مانده

انگاری نماید، ب  دفاع از شمو  تیزیر بر بایست جر امر و نهی شرعی در این خصوو حکومت اسممی ب  منظور صیانت از جامی  می

اینک  تیزیر تنها راه چاره برای جلوگیری از جرایم نوظهور   اسلات،  ظر ایشلاان میوو  ماندهاند؛ منتها آنچ  ک  از نغیر میاصلای پرداخت 

 شود.تلقی نمی

ک  درحالی  اسلالات؛  تمسلالاک جسلالات   «التیزیر بما یراه الاما »  ۀخوی  ب  اطمق قاعد ۀنظری  ۀنویسلالانده درراسلالاتای تقویت بنیدو :  

های بلک  ناظر ب  مقا  صلاال  و سلایر تشلاریوات تشلاریم مجازات ،یادشلاده ن  درمورد تییین مصلاادیق جرایم تیزیری  ۀاعما  قاعد ۀدایر

این نکت    « برالتیزیر بما یراه الاما »  ۀمحتر  سلالاطور بالا نیز در کتام خوی  در بحث قاعد  ۀکما اینک  خود نویسلالاند ؛تیزیری اسلالات

 (Mohaghegh Damad, 1386: 223-236) .است کردهتأکید  

مینلاای فقهی مشلالالاکلال  نیود دلیلال  توان اذعان نمود ک  تیمیم تیزیر ب  امور غیرحرا  ب می  ،گوتلا هذا با عنلاایت ب  مطلاال  پی علی

قانون مجازات اسلالاممی نیز چندان با میانی فقهی  18  ۀگذار جدید در شلالاق دو  تیریف تیزیر در مادحا  اقدا  قانونو درعین  اسلالات

بدین نحو    «مم  اصلالى تیزیرات در حکومت اسلاممى چیسلات؟»ا   ِاینک  یکی از فقهای میاصلار در پاسلاخ ب  سلا  تطابق ندارد. کما

 :دهندپاسخ می

 
شلاود و با توج  ب  عمو  آی  شلاریو  »و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالیاطل« با اسلاتواده از  وکل ما  ب  باطل محسلاوم میکمهیرداری از جمل  جرایمی اسلات ک    .1

  (Mirmohammad Sadeghi, 1384: 42)عنوان کلی تیزیرات قابل مجازات است  
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تیزیر دارد، و تیزیر منحصلالار ب  شلالال،اق یا زندان نیسلالات؛ بلک  از اندرزهاى  1کبیره  هرگون  تشل،ف از واجیات شلالارع و ارتکام گناهان»

مالى و مانند    ۀشلالالاود تا محرومی،ت موق،تى از بیللالالاى از حقوق اجتماعى و جریمدوسلالالاتان  ک  سلالالای  تر  عمل گردد، شلالالاروع مى

 (Makarem Shirazi, 1427: 507)«.آن

در قانون سلاابق شلاده، ب    «های بازدارندهمجازات»هایی با  مشالوت رسلاد، آنچ  بی  از هر مورد دیگر سلای همچنین ب  نظر می

بود ک  مقنن جدید  های مجازات اسلات؛ بنابراین مطلوم میچراک  بازدارندگی یکی از خصلایصلا  اسلات؛  عنوان این مجازات بوده سلای 

  «های حکومتی مجازات»از جمل    ،عنوانی دیگرها را تحت این مجازات  ،های بازدارندهجای شلالاتابزدگی و حذف کلی طیف مجازاتب 

اکنون بلاا توجلا  بلا  چراکلا  هم ؛عملی آن نلااظر بر مرور زملاان اسلالالات  ۀفلاایلاد  ،افزایلاداین اقلادا  می  ۀ. آنچلا  کلا  بر اهمیلات و فلاایلادکردبیلاان می

مرور  ،ر تیزیرات شلالارعیسلالاابق در کنا  ۀهای بازدارندمشلالاکل بودن جری مرور زمان در فق  امامی، مقنن جدید با قرار دادن مجازات

های عمومی و انقمم در امور  ای مقرارت سلالاابق آیین دادرسلالای دادگاهگون و ب   کردهرو   ها را نیز با مانم روبزمان در این نوع مجازات

ا  طی مواد و درنتیج  اجیار  هداجرا قرار دبم  2،اندخاصلالالای پیروی نموده ۀو ک  از فلسلالالاو174و  173کیوری ناظر بر این امر را امواد 

 .دپذیربقانون مجازات، مرور زمان را درخصوو تیزیرات  105 – 113

ک  تاکنون   کردهاراهۀ  بندی ق. .ا یک تقسلالایم 115  ۀماد 2  ۀگذار در تیصلالاررفم مشلالاکمتی از این دسلالات، قانون دلیلدرنهایت ب 

ده، کرخصلاوو ن  تنها این مورد مشلاکلی را رفم نای نداشلات  و آن، تقسلایم تیزیرات ب  منصلاوو و غیرمنصلاوو اسلات ک  در این سلاابق 

نظری درخصلاوو مینای منصوو و غیرمنصوو بیان نشده و بلک  سلای  اختمف نظراتی نیز گردیده اسلات؛ چراک  تاکنون هنوز اتواق 

سلایت ب  این دو  ضلامن آنک  برخورد قانون ن 3تواسلایر گوناگون اسلات.  ۀکماکان این حیط  از قانون مجازات اسلاممی مورد اختمف و اراه

گلاذار در این ملی کلا  قلاانونأ تلایکی از اقلاداملاات قلاابلال ،عنوان نمونلا برانگیز اسلالالات. بلا ملالأ دسلالالاتلا  از تیزیرات نیز کلاامم  واجلاد ابهلاا  و الیتلا  تلا

ک  درخصلاوو مرور زمان درحالی ،خصلاوو انجا  داده، این اسلات ک  مرور زمان تیقی  را صلارفا  شلاامل تیزیرات غیرمنصلاوو دانسلات 

و همچنین مرور زمان اجرای مجازات تواوتی بین منصلاوو و غیرمنصلاوو قاهل نشلاده اسلات. همچنین برخی نهادهای مسلااعد    شلاکایت

 ،همچون میافیت، تیویق صلالادور حکم یا تیلیق اجرای مجازات را منحصلالارا  شلالاامل تیزیرات غیرمنصلالاوو دانسلالات  ،ب  حا  اشلالاشاو

 
 تأکید از نگارندگان است. .1

های متوالی، عد  امکان تحمیل تقصلایر دسلاتگاه  جامی  از اضلاطرام ناشلای از جر  بید از سلاا  توان ب  دلایلی همچون تسلاکیندرخصلاوو میانی مرور زمان می. 2

آوری دلایل بید از گذشلات زمان  دسلات آورده، و مشلاکل بودن جممکیوری بر متهم، از بین رفتن بنیان خانواده و سلارمایۀ اجتماعی ک  متهم بید از وقوع جر  ب 

  (Babai, 1388: 52-53)اشاره کرد. 

نظری وجود ندارد؛ تا آنجا ک  درخصلاوو موهو  منصلاوو و غیرمنصلاوو چند دیدگاه مطر   بندی در قانون مجازات، چندان اتواقدر خصلاوو این تقسلایم .3

 است:  

ب  تیزیراتی  دیدگاه او : تیزیرات منصلاوو شلارعی همان تیزیرات مقدر اسلات. مطابق این نظری  ک  توسلا، ادارۀ حقوقی بیان گردیده، تیزیرات منصلاوو شلارعی  

شلاود ک  در شلارع مقدس اسلام ، برای یک عمل میین نوع و مقدار کیور مشلاش  شلاده باشلاد؛ بنابراین مواردی ک  ب  موج  روایات یا هر دلیل شلارعی گوت  می

شلاود. بر اسلااس این توسیر یطور کلی و مطلق برای هر عملی تیزیر مقرر گردیده و نوع و مقدار آن میین نشلاده اسلات، تیزیر منصلاوو شلارعی محسلاوم نمدیگر ب 

 قانون تیزیراتو مصادیق تیزیرات منصوو شرعی است. 637رواب، نامشروع اماده  

طور میین در دیدگاه دو : تیزیرات منصلاوو شلارعی همان تیزیرات مقدر میین: براسلااس این دیدگاه تیزیرات منصلاوو تیزیراتی اسلات ک  نوع و مقدار آن ب 

رسلاد مطابق این توسلایر، مصلاداقی از تیزیر  ت. ب  عیارت دیگر، تیزیر منصلاوو شلارعی همان تیزیر مقدر میین اسلات. ب  نظر مینصلاوو اقرآن و روایاتو آمده اسلا

 منصوو شرعی در قوانین موضوعۀ فیلی وجود ندارد.

  در نصلاوو اقرآن و روایاتو  دیدگاه سلاو : تیزیرات منصلاوو شلارعی همان تیزیرات شلارعی منصلاوو: براسلااس این دیدگاه، تیزیرات منصلاوو تیزیراتی اسلات ک

رایمی از قییل  برای ارتکام فیل حرا  یا تر  واج  اعم از اینک  نوع و مقدار آن مشلاش  شلاده یا نشلاده باشلاد، در نظر گرفت  شلاده اسلات. بر طیق این توسلایر، ج

 و.341:  1392کمهیرداری و... از مصادیق تیزیرات منصوو شرعی هستند اشمس ناتری و دیگران،  

ها موج   تنها چندان مشلالاکلی را حل ننموده، بلک  نوعی بمتکلیوی را برای دادگاهگذار ن بندی جدید قانونشلالاود ک  تقسلالایمتواسلالایر متیدد ممحظ  میبا این  

 شده است.  
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های حیس و... تواوتی قاهل  آزادی، جایگزینزات، آزادی مشلاروط، نظا  نیم همچون تشویف مجا  ،ک  در سلاایر نهادهای مشلااب درحالی

 نشده است.

 

 گیرینتیجه

انگاری  عنوان منیم و منشلالالاأ جر ب   -گردد ک  این قاعدهو میانی آن این نتیج  حاصلالالال می  «التیزیر لکل حرا »  ۀبا مراجی  ب  قاعد

این اسلاتدلا ، شلاق    ،گردد. بنابراینو صلارفا  برخی گناهان را شلاامل می  ردشلامو  نداحتی در قلمرو گناهان نیز خاصلایت تما    -تیزیری

داند، با  محرمات شلارعی می ۀک  تیزیر را شلاامل ارتکام کلی 1392مصلاوم   قانون جدید مجازات اسلاممی 18  ۀاو  تیریف تیزیر در ماد

عنوان اعمالی برخمف توان امور غیرحرا  را ب ن قاعده مینماید. از سلاوی دیگر، درمورد اینک  آیا ب  اسلاتناد ایچال  جدی مواج  می

نظم و امنیت اجتماع و شلاهروندان تحت عنوان تیزیر بیان نمود یا خیر، هرچند برخی از اندیشمندان ب  استناد پویا نمودن فق  شیی   

دسلات  از اندیشلامندان و عد  امکان اسلاتواده سلاو با توج  ب  ضلایف میانی فقهی نظر این اند؛ اما از یکقاهل ب  جواز چنین امری گردیده

خاو در این زمین  و از سلاوی دیگر با توج  ب  مجاز بودن حاکم شلارع در راسلاتای   ۀو برخی روایات وارد  «التیزیر لکل حرا »  ۀاز قاعد

چنین با امیان ب  برانگیز و همانگاری و کیورگذاری نسلالایت ب  غیرمیاصلالای موسلالادهاعما  احکا  سلالالطانی  و ذی اختیار بودن در جر 

  ۀ گذار کشلاورمان در قسلامت بیدی تیریف تیزیر در مادتنها اقدا  قانونرسلاد ن عد  انحصلاار مجازات چنین اعمالی در تیزیر، ب  نظر می

، بلک  حسلا  احکا  اسلاتتوجی  و غیرضلاروری  سلاابق غیرقابل  ۀهای بازدارندعنوان تیزیر بر غیرگناهان و مجازات  ۀمینی بر توسلای 18

گذار ب  نمود؛ اقدا  قانونو ن  تیزیرات تشلاریم می «های حکومتیمجازات»بود ک  این شلاق اخیر را تحت عنوان سلالطانی  مطلوم می

تنها در این خصلاوو مشلاکلی را حل ک  ن  اسلاترفم ایرادات مزبور    راسلاتاینوعی در تقسلایم تیزیرات ب  منصلاوو و غیرمنصلاوو نیز ب 

 بندی، مشکمت و ابهاماتی را موجد گردیده است.میهم قانون نسیت ب  این تقسیمدیدگاه   سی بلک  ب     کرده،ن
 

References:   
A group of authors (Bita), Fiqh Ahl al-Bayt, peace be upon them, Volume 54, Qom: Institute of Islamic 

Jurisprudence Encyclopaedia on the Religion of Ahl al-Bayt, peace be upon them. (in Persian) 

Ansari, Baqer, Aslanzadeh, Rahim and Boroujardian, Ali (2007), Legal lexicon, Second Edition, Tehran: 

adjutancy of Research, Compilation and Revision of Laws and Regulations. (in Persian) 

Ashuri, Mohammad (1385), Criminal Procedure Code, Volume 1, 11th Edition, Tehran: Samt Publications. 

(in Persian) 

Babaei, Mohammad Ali (2008), "Critical analysis of the legislator's understanding of the passage of 

prosecution time", Journal of Legal Studies of Shiraz University, 1 (3), 49-68. (in Persian) 

Chiraghi, Ali Asghar (Spring and Summer 2013), "Elements and Realm of Ijtihadi Interpretation", Sahifah 

Mobin Magazine, 34-33, 34-4. (in Persian) 

Fatahi, Seyyed Mohsen (spring and summer 2013), "Comparative study of punishments as punishment 

from the point of view of Islamic religions (relying on the role of the element of guilt in the nature of 

punishment)", Scientific Research Journal of Jurisprudence Research, 9 (1), 87-104. (in Persian) 

Habibzadeh, Mohammad Jafar and Aini Najafabadi, Mohsen (April and September 2011), "The basis and 

criterion Ta'zir", Judicial Journal, 33, 22-26. (in Persian) 

Haeri, Sayyid Ali bin Muhammad Tabatabai (1418 AH), Riyadh al-Mas’il fi Iqhāqī al-Ahkam by Evidence, 

Volume 15, First Chapter, Qom: The Foundation of the Family of the Prophet, peace be upon them. (in 

Arabic) 

Haji Dehabadi, Ahmad (2011), Penal Jurisprudence Rules, 3rd edition, Qom: Hozwa and University 

Research Center. (in Persian) 

Hayeri, Seyyed Kazem (Autumn 2016), "Types of ta'zir and its rules", Ahl al-Bayt Fiqh Journal, 51, 3-33. 

(in Persian) 

Hedayati-Kakhki Mohammad and Bohlander   (2009),” Criminal Justice Under Shari’ah in the 21st Century 

– An Inter-Cultural View”, Arab Law Quarterly, Vol. 23. (In English) 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1471526
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1592914
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1592914


 (29پیاپی ) /1403 بهار و تابستان/1دوره/15پژوهشنامه حقوق کیفری سال                                                                                         هادی صالحی و محمد کاظم زارع   //18

 

Holy Quran, translated by Nasser Makarem Shirazi, Qom: Publications of Imam Ali Bin Abi Talib School. 

(in Persian) 

Hosseini, Seyyed Mohammad (1388), the relationship between the Shariah concept of "sin" and the legal 

concept of "crime" and the relationship between "sanction" and "punishment", criminal sciences, a 

collection of essays in honor of professor Dr. Mohammad Ashuri, second edition, Tehran: Samt 

Publications. (in Persian) 

Hosseini, Seyyed Mohammad (summer 2019), "Deterrent punishments, theoretical problems and practical 

problems", Journal of Faculty of Law and Political Science, 40 (2), 139-158. (in Persian) 

Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Makram (1414 AH), Lisan al-Arab, volume 4, Chap 

Sum, Beirut: Dar al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution - Dar Sader. (in Arabic) 

Khawansari, Seyyed Ahmed bin Yusuf (1405 AH), Jami al-Madarak fi Sharh Khazrat al-Nafi, revised by 

Ali Akbar Ghafari, second edition, Qom: Ismailian Institute. (in Persian) 

Kolaini, Mohammad Bin Yaqoob (B.T.A.), Ghazideh Kafi, Volume 6, translated by Mohammad Baqer 

Behboodi, Tehran: Center for Scientific and Cultural Publications. (in Persian) 

Kulaini, Muhammad bin Yaqoub (1407 AH), Al-Kafi, volume 7, Tehran: Dar Al-Kutub Islamiyeh 

Publications. (in Arabic) 

Maalouf, Louis (1384), Farhang al-Manjad, translated by Mohammad Bandar Rigi, fifth edition, Tehran: 

Iran Publications. (in Persian) 

Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi (1404 AH), Mirror of Minds in Sharh Akhbar Al-Rasul, 

Volume 23, Tehran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah. (in Arabic) 

Makarem Shirazi, Nasser (1427 AH), Isftataat Jadid, volume 2, second edition, Qom: Publications of Imam 

Ali Ibn Abi Talib School, peace be upon him. (in Persian) 

Mir Mohammad Sadeghi, Hossein (1384), specific criminal law (2) crimes against property and ownership, 

13th edition, Tehran: Mizan publishing house. (in Persian) 

Mohadi Lankarani, Muhammad Fadel (1422 AH), Detal al-Sharia fi Sharh Tahrir al-Wasilah-Al-Hudood, 

Qom: Center for Jurisprudence of Imams Athar, peace be upon them. (in Arabic) 

Mohagheq Damad, Seyyed Mustafa (2006), Rules of Jurisprudence: Criminal Section, 8th edition, Tehran: 

Islamic Sciences Publishing Center. (in Persian) 

Mousavi (Imam Khomeini), Seyyed Ruhollah (Bita), Tahrir al-Wasilah, Qom: Dar Al Alam Press Institute. 

(in Persian) 

Munir Muhammad (2011),” Compatibility between Anti-Terrorism Legislation and Shari‛a”, Pakistan 

Journal of Islamic Research, Vol. 8, 63-107.  (In English) 

Najafi Abrandabadi, Ali Hossein (2008), from criminal law to criminal science, criminal science, a 

collection of essays in honor of professor Dr. Mohammad Ashuri, second edition, Tehran: Samt 

Publications. (in Persian) 

Omid Zanjani, Abbas Ali (1386), Jurisprudence Rules, Criminal Law Department, first edition, Tehran: 

Samt Publications and Institute of Islamic Studies and Research. (in Persian) 

Rahami, Mohsen (2008), The Customization of Punishments in the Penal System of the Islamic Republic 

of Iran, Criminal Sciences, a collection of essays in honor of professor Dr. Mohammad Ashuri, 2nd 

edition, Tehran: Samt Publications. (in Persian) 

Rostami, Hadi (2012), Punishment justification in the theory of moral education, encyclopedia of criminal 

sciences, collection of new articles on criminal sciences, second book, Tehran: Mizan publication. (in 

Persian) 

Saedi, Jafar (Summer 2016), "The Unity of Manat and the Abolition of Character", Fiqh Ahl al-Bayt 

Journal, 13(50), 104-117. (in Persian) 

Shams Natri, Mohammad Ebrahim, Kalantari, Hamid Reza, Zare, Ebrahim and Riazat, Zainab, (2012), 

Islamic Penal Code in the Current Legal System, 1st Edition, Tehran: Mizan Publishing House. (in 

Persian) 

Shaykh Hor Amli, Muhammad bin Hassan (1409 AH), Shi'ite means, volume 28, Qom: Al-Bayt 

Foundation, peace be upon them. (In Arabic) 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1633078
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1827705
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1827705


تحلیل فقهی
   19 //             (29پیاپی ) /1403 بهار و تابستان/ 1دوره/15پژوهشنامه حقوق کیفری سال                                                                                     ...   مبنایی -

Soleimani, Hossein (1384), Criminal Justice in Judaism, Tehran: Religions and Religions Studies and 

Research Center. (in Persian) 

Zamani, Leila, Abuei, Hossein and Tulaei, Ali (autumn and winter 2013), "Tashir Shahid Zoor", Fiqh and 

Fundamentals of Islamic Law Journal, 44 (2), 117-138. (in Persian) 

 


